
ــرباز بودم 45 روز خدمت مي كرديم و 15 روز به مرخصي مي آمديم. آن  «زماني كه س
موقع پدرم يك جگوار داشت. در يكي از مرخصي ها بدون اينكه سررشته اي داشته باشم به 
پدرم گفتم مي خواهم اين ماشين را رنگ كنم او هم موافقت كرد. من فقط شش ماه زماني 
كه فولكس واگن مان در تعميرگاهي بود به آنجا سري زده بودم و كار نقاشي هاي ماشين را 
از نزديك ديده بودم. نقاشي جگوار در 15 روز تمام نشد و ناچار شدم يك مرخصي ديگر را 
هم كاملاً به رنگ كردن آن اختصاص بدهم. سربازها وقتي مي آيند مرخصي معمولاً دنبال 
ــتگي روزهاي خدمت را يك جوري از تن در كنند اما من فقط وقتم  ــتند كه خس اين هس
ــد يك روز كنار خياباني در  ــين تمام ش ــتم روي آن جگوار. بعد از اينكه رنگ ماش را گذاش
همين يوسف آباد، ماشين را پارك كرده بودم و از دور تماشا مي كردم. (اين عادتي است كه 
هنوز هم دارم، ماشين بايد برايم مثل يك تابلو نقاشي به نظر بيايد. به خاطر همين هميشه 
مي روم و از دور ماشين ها را تماشا مي كنم.) ناگهان ديدم مرد متشخص  65ساله اي از يك 
ــين را نگاه مي كند. پرسيد آقا كجا رنگ كرده ايد؟ گفتم:  ــده و دارد ماش كاديلاك پياده ش
خودم رنگ كرده ام. گفت: كارگاه تان كجاست؟ گفتم: كارگاهي ندارم، در پاركينگ خانه مان 
ــت هر كسي بدهم،  ــين امريكايي دارم كه دلم نمي ياد دس رنگ كردم. گفت: من يك ماش
خواهش مي كنم قبول كنيد و رنگش كنيد. شماره اش را هم داد تا من تماس بگيرم. البته 
ــد اعتماد به نفس زيادتري پيدا  ــايد اين كار او باعث ش من هيچ وقت تماس نگرفتم اما  ش
كنم. بعد همان جگوار را بردم به تعميرگاه ماشين هاي پدرم. رئيس تعميرگاه تا ماشين را 
ديد و فهميد خودم رنگ كرده ام فوري نقاش آنجا را صدا زد و گفت فلاني تو چقدر سابقه 
كار داري؟ آن آقا گفت: 30 سال. رئيس تعميرگاه گفت: ببين آقا شهريار با اولين كاري كه 

كرده خيلي از تو جلوتر است.»
شهريار نظر مردي كه مي گويند بالاترين دستمزدها را براي نقاشي ماشين مي گيرد  با 
ــط و هوشي بالاتر از متوسط، مويي جوگندمي و آرامشي عجيب روبه روي من  قدي متوس
در پاركينگ خانه اي كه كارگاهش هم هست روي صندلي هاي كوچك مسافرتي نشسته و 
گذشته را ورق مي زند. كارگاه كوچكش پر است از ماشين هايي كه روي آنها چادر كشيده شده. 
قسمت هايي از يك بنز كلاسيك آلماني و فورد موستانگ قرمزي از زير چادرها پيداست. يك 
لندكروز سفيد هم جلوي در كارگاه است. شهريار نظر عاشق و متخصص نقاشي ماشين هاي 
كلاسيك است اما براي اينكه زندگي اش بگذرد نقاشي ماشين هاي مدرن را هم قبول مي كند.

 روي صندلي ها روزنامه انداختيم تا رنگي نشويم، برخلاف بسياري از نقاشان ماشين لباس 
كار سورمه اي او بسيار پاكيزه بود و هيچ نشاني از لكه هاي رنگ بر آن نبود. اما انگشتانش همه 
رنگي بودند. با خودم گفتم اين شايد فقط يكي از ويژگي هاي نظم و انضباط آلماني هاست 

كه آقاي نظر هم زبان شان را خوب مي داند و عاشق ماشين هاي آنهاست.
او كه در نخستين ماه از نخستين سال دهه 40 به دنيا آمده بچه همين خيابان يوسف آباد 
است كه همه زندگي اش را تاكنون در آن گذرانده. از كودكي عاشق ماشين بنز بوده و هنگامي 
كه مي فهمد اين كارخانه آلماني دوره هايي برگزار مي كند براي ياد گرفتن زبان آلماني در 
موسسه گوته ثبت نام مي كند. آنقدر در يادگيري زبان استعداد نشان مي دهد كه سال بعد 
امتحان هاي نهايي دبيرستان را با زبان آلماني مي گذراند و با نمره 20 قبول مي شود. بعد 
ــركت مريخ و مدير آلماني آن آقاي ابنر معرفي مي كند اما جواب آنها  مي رود خود را به ش
نااميدكننده است. گفتند: «مي داني چند نفر از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي فني حرفه اي 

آلمان منتظر گذراندن اين دوره اند. اصلاً نمي توانيم براي تو چنين امتيازي قائل شويم.»
شهريار نظر در دانشگاه زبان آلماني خوانده اما عشق به ماشين و نقاشي ماشين او را به 
وادي ديگري كشانده است: «تعجب مي كنم از حرف آدم هايي كه مي گويند من بالاترين 
قيمت را براي نقاشي ماشين مي گيرم. من پول عمرم را مي گيرم. گاهي نقاشي يك ماشين 
برايم سه سال طول مي كشد. روزهاي متمادي رنگ مي زنم اما وقتي از دور مي ايستم و نگاه 
مي كنم مي بينم آنچه دلم مي خواسته درنيامده. بنابراين دوباره شروع مي كنم. ماشيني كه 
رنگ مي كنم نبايد موج داشته باشد از دور كه نگاه مي كني بايد يكدست باشد و بدون موج. 
تازه يك سال بعد نبايد ترك بخورد. اين ماشين هايي كه اينجاست و رنگ مي كنم را براي 
همه عمر ماشين گارانتي مي كنم. نه اينكه فكر كني غروري نسبت به اين كار دارم. نه اصلاً. 

اين فقط زحمت و تلاشي طاقت فرساست اما براي من يك رضايت دروني همراه دارد.»
مي ايستد، چادر روي بنز كلاسيكي را كه وسط كارگاه جاخوش  كرده كنار مي زند. بنز 
قديمي آلماني با رنگ بنفش بادمجاني رونمايي مي شود. روي چرخ هاي بنز را نشانم مي دهد 
و مي گويد: «من اينجا را پنج سانت به پنج سانت شابلون گذاشته ام و رنگ زده ام. الان ديگر 
كي اين كارها را مي كند؟ بعضي ها مي آيند اينجا و مي گويند مي خواهيم كار تو را ياد بگيريم. 
من قبول نمي كنم. مي دانم حوصله نمي كنند. اما پافشاري مي كنند تا رضايت مرا بگيرند 
بعد هرچه من مي گويم آقا اينجا را بايد اين جوري رنگ بزني تا از كار دربيايد يك چشم 
الكي مي گويد و كار خودش را انجام مي دهد. من هم مي بينم آنها هيچ كدام عشق و دغدغه 
مرا ندارند قبول نمي كنم كسي بيايد اينجا.»مي گويند خيلي ها در نوبت اند تا ماشين شان را 
او رنگ كند اما مي گويد ديگر قصد ندارد هيچ سفارشي قبول كند: «خسته شده ام و واقعاً 
ديگر نمي كشم. همكارهايم 10 برابر پول مرا درمي آورند. اگر بشود مي خواهم كارگاه بزرگي 

بگيرم و آنجا اگر آدم هاي عاشقي پيدا شدند تجربه ام را منتقل كنم.»
مي گويند چند نفر بيشتر نيستند كساني كه با شيوه هاي جديد در پايتخت ماشين را 
نقاشي مي كنند. شهريار نظر درباره شيوه خودش توضيح مي دهد: «سيستم جديد رنگ با زمان 
گذشته فرق مي كند. الان ديگر رنگ هاي سلولزي به كار برده نمي شود.  اين رنگ هاي جديد 
هم عمرشان بسيار زياد است، هم مات نمي شوند و هم اينكه جا نمي اندازند اما هزينه شان 

بالاست و براي هر كسي مقرون به صرفه نيست. البته شرايط خاصي هم مي خواهد.»
-مثلاً چه شرايطي؟

حداقل يه كوره مي خواهد. من اينجا يك كوره موضعي دارم. 
- روش كار شما چيست؟

فقط از جنس پلي يورتان و اپوكسي استفاده مي كنم. مواد زير كار تا رنگ بدنه همه از 
يك جنس است. قبلاً زير كار را بتونه روغني يا سنگي مي كردند. دوباره روي آن بتونه فوري 
استفاده مي شد، بعد هم آستر نيترو سلولزي استفاده مي كردند. بعد آستر هم رنگ مي زدند 
ــده است. الان ما فقط بتونه سنگي، آستر پلي يورتان و  ــتم ما حذف ش كه اين هم از سيس
رنگ اصلي را مي زنيم. تا جايي هم كه من مي دانم دو سه نفر بيشتر نيستند كه در تهران 

اين جوري كار مي كنند.»
كارگاه شهريار نظر ساعت كار ندارد: «از 9 صبح شروع مي كنم تا 11 شب. گاهي هم 

نيمه شب وقتي خواب به سرم مي زند مي آيم اينجا و ماشين هايم را نگاه مي كنم.»
- ماشين هايتان؟!

بله. من همه اينها را ماشين خودم مي دانم. وقتي سه، چهار سال برايشان وقت مي گذارم 
و با آنها زندگي مي كنم ديگر مي شوند ماشين خودم. صاحبان شان هم اين را مي دانند. به 
آنها مي گويم حق نداريد يك خط به بدنه اينها بيندازيد. من عمرم را گذاشته ام تا اينها اين 

جوري شده اند. خيلي بايد مراقب باشيد.
او عاشق ظرافت ماشين هاي آلماني است. به موستانگ دكتر صالح خو دبير كميته كلاسيك 
فدراسيون اتومبيلراني كه سه سال است در كارگاهش خوابيده به طعنه مي گويد كاميون و 

مي خندد.  خودش شش تا بنز دارد.
ــز 190             ــزsl                1975، بن ــز  slc 280، 1977، بن ــز slc 450       1973، بن بن
ــس واگن 290 هم  ــك فولك ــز   230          1982، ي ــز SE 280       1982، بن 1991، بن
دارد به اضافه يك تريومف بنفش كروكي كه هوش از سر انسان مي برد. او آنقدر سختگير 
هست كه هيچ ماشيني به آساني نظرش را جلب نكند. مي پرسم: از بين ماشين هايي كه تا 

به حال نقاشي كرده ايد به كدام يك نمره بالاتري مي دهيد؟
«به يكي از بنزهايم از 100، نمره 90 مي دهم.»

-به كدام يكي؟
بايد بروي تا پاركينگ روبه رويي كه خانه برادرم آنجاست. 

ــودوزي،  ت ــژ.  ب ــگ  رن ــه  ب ــود  ب ــي  آلمان ــل  اصي ــز  بن ــك  ي ــم.  رفتي ــم  ه ــا  ب
ــگير.  نفس ــه  بدن ــي  زيباي و  ــي  نقاش و  ــك  فابري ــه  هم ــا  يراق ه و  ــا  زه ه ــا،  چراغ ه
زبانم بند آمده بود از آن همه اصالت. گفتم با اين حساب به چه نمره 100 مي دهيد؟ گفت: 

به بنزي كه همين الان از كارخانه آمده باشد بيرون. 

از بنز هيتلري تا هليكوپتر تنها براي چند ساعت

ماشين عروس
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تورم و بحران زنان خانه دار براي پس انداز
وقتي دخل خانه به خرج نمي رسد

 صبا صراف

گفت و گو با محمدعلي بني اسدي 
هر كسي در رشته خودش كار كند 

 كيوان زرگري 

درباره طرح ها و زندگي پرويز شاپور
مردي كه شبيه هيچ كس نبود

 ياشار صلاحي

لباس با كيفيت بالا تهيه كنيد
كت و شلوار مردان تجارت

16زهرا رضازاده

ماشين بازها شبنم رحمتي

گفت وگو با شهريار نظر نقاش چيره دست اتومبيل

پول عمرم را مي گيرم

ــري داريم تا  ــروس داماد، از بنز هيتل «براي ع
ــيني بخواهيد داريم. شما  هليكوپتر. هر جور ماش
ــك را انتخاب كنيد يا  ــين هاي آنتي مي توانيد ماش
ــدن را براي عروس داماد بر فراز  هليكوپتر سوار ش

آسمان تهران.»
 اين جملات را يكي از بنگاهداران معروف شمال 
غربي تهران كه به كار اجاره ماشين عروس اشتغال 
ــا و بنزهاي قديمي،  ــد.  رولزرويس ه دارد مي گوي
ــتي پيكر امريكايي، پيكان جوانان  خودروهاي كش
گوجه اي، خودروهاي اسطوره اي صنعت خودرو مانند 
فوردموستانگ و حتي هليكوپتر و درشكه وسايلي 
ــين عروس از  ــتند كه هم اكنون به عنوان ماش هس
آنها استفاده مي شود؛ مركب هايي كه درست است 
ــتر و اسب داده اند اما هنوز  جاي خود را به الاغ، ش
ــتفاده از اين  ــم خاص بودن مهم ترين عوامل اس ه
ــا هزينه اي بالا، تنها براي چند  موجودات آهنين ب
ــاعت است. محمد كه در كنار كار گلفروشي اش  س
ــين عروس كرايه مي دهد معتقد است خاص  ماش
ــم و هم چشمي عامل اصلي استفاده از  بودن و چش

خودروهاي گرانقيمت است. 
محمد خودروهاي متفاوتي دارد از بنز سال 1946 
كه در ايران به ماشين شوفركش معروف است و با 
دماغه اي بزرگ كه بسياري از ايراني ها را به ياد فيلم 
هزاردستان علي حاتمي مي اندازد تا خودروهاي مدل 
روز مانند «بي ام و» سري پنج و حتي ليموزين هاي 
ــورهاي حاشيه خليج  امريكايي دهه 90 كه از كش

ــه محمد مي گويد به غير  ــده اند. البت فارس وارد ش
از چند دستگاه ليموزين امريكايي، ليموزين واقعي 
ــي ليموزين ها يا همان  ــران وجود ندارد و باق در اي
ــيده (ليموزين) پژو 405  خودروهاي شش در كش
هستند كه پس از استفاده در برنامه سازمان كنفرانس 
اسلامي در دهه 70 شمسي بدون استفاده با تغيير در 
ظاهرشان، تبديل به پژوپرشيا شده و به آژانس هاي 
كرايه ماشين عروس فروخته شده اند اما برخلاف چند 
ليموزين امريكايي، داخل باقي خودروهاي ليموزين 

خبري از يك اتومبيل اشرافي نيست. 
داخل خودروهاي آنتيك نيز به قولي، مردم را از 
بيرون مي سوزاند و سرنشينان را در درون، چرا كه 
درست است كه ظاهر اين خودروها اشرافي به نظر 
ــد اما  طراحي داخل آنها متعلق به نيم قرن  مي رس
پيش است. اين امر سبب شده نسبت به اتومبيل هاي 
ــي  چندان راحت  ــروزي، اين خودروهاي قديم ام
نباشند. موتور ديزلي اين خودروها كه متعلق به زمان 
ــت هم با آن همه سر و صدا  جنگ جهاني دوم اس
تنها مي تواند 90 كيلومتر در ساعت سرعت بگيرد، 
طوري كه آب در دل عروس خانم تكان نمي خورد. 
اما حكايت استفاده از سوپرخودروها در عروسي 
ايراني ها نيز آدم را به ياد فيلم هاي خياباني تگزاس 
ــق خودروهاي  مي اندازد. افرادي مانند كيان، عاش
ــيك و قدرتمند امريكايي هستند و هنوز هم  كلاس
ــوقه يعني خودروهايشان  ــقاني به معش مانند عاش
مي رسند و در عروسي نيز از لذت به كارگيري چنين 

خودروهايي غافل نمي شوند.
ــيك مانند  ــي صاحب چندين خودرو كلاس عل
ــركت فورد  ــتانگ شاهكار هميشگي ش فوردموس
امريكا با ظاهري كلاسيك و موتوري با قدرت 400 

امين آزاد

عكس نوشت مشاهير خودرويي

داستان همان حكايت قديمي مسابقه خرگوش و لاك پشت 
است كه خرگوش فريفته سرعت خود از پشتكار لاك پشت غافل 
مي شود و در نهايت لاك پشت برنده مسابقه مي شود. در مقايسه با 
خودرويي كه 407 كيلومتر در ساعت سرعت دارد، انسان حكم 
همان لاك پشتي را دارد كه اگر هوشش را به كار نبرد حتماً از 
خرگوش هاي پرسرعت اسپورت شكست خواهد خورد. در يك 
ــتاره فوتبال  با بوگاتي  ــتيانو رونالدو س  نمايش تبليغاتي كريس
ــپورت جهان  ــين هاي اس ــريع ترين ماش Veyron، يكي از س
مسابقه داد و توانست در نهايت تعجب و ناباوري زودتر از آن به 
ــابقه برسد. «از ديدن بوگاتي كه در رقابت با من  خط پايان مس
سرعت مي گرفت، لذت مي بردم... مخصوصاً هنگامي كه فهميدم 
برنده شدم.» اين ستاره پرتغالي با كفش هاي نايك خود توانست 
از خودرويي جلو بزند كه در كمتر از سه ثانيه سرعت آن از صفر 
به 100 كيلومتر در ساعت مي رسد. اما اين شتاب متغير است 
نه ثابت و شايد علت اصلي برد فوتباليست جوان نيز سبك وزن 
ــتاب اوليه بيشتر حركتي انسان نسبت به خودرو  بودن آن و ش
است. مسير مسابقه 50 متر رفت و برگشت بود و در ابتداي اين 

مسابقه، ستاره پرتغالي فوتبال از خودرو جلو مي زند اما در 
ــير بوگاتي به فوتباليست مي  رسد ولي  در مسير  انتهاي مس
ــودرو را در حالت  ــت تا راننده بوگاتي ترمز كند و خ برگش
دنده عقب قرار دهد مدت زماني از دست مي رود و در همين 
فاصله زماني كريستين رونالدو از بوگاتي جلو مي زند، خودرو 
به سرعت گاز مي دهد اما نمي تواند به  كريستين رونالدو برسد 
ــانتي متر برنده مسابقه انسان و  و او با اختلاف تنها چند س
ماشين مي شود.اين آگهي به سفارش شركت اسپورت نايك 
ــده تا در آن بوت هاي ورزشي جديد خود به نام  ــاخته ش س
Nike Mercurial Vapor را معرفي كند. براي اين تبليغ 
از ماشين اسپورت بوگاتي Veyron استفاده شده است. اين 

خودرو يكي از سريع ترين محصولات توليدشده براي  رانندگي در 
شهر است. موتور اين ماشين W شكل و 16 سيلندر است كه 
ــيدن به سرعت 407 كيلومتر در ساعت را دارد. اين  توانايي رس
ــه ساخته شده و به ياد پي ير ويرون راننده تيم  خودرو در فرانس
ــال 1939 مسابقات 24 ساعته لومان را برنده  بوگاتي كه در س
ــد، نامگذاري شده است. سرعت بالاي ويرون حالت نشستن  ش
ــينان جلو تداعي مي كند. در تستي  در يك جت را براي سرنش
ــال 2007 از ويرون گرفته شد اين  خودرو   طي مدت 9/8  كه س
ثانيه از حالت سكون به سرعت 240 كيلومتر در ساعت مي رسد. 
مصرف سوخت اين خودرو بسيار بالاتر از خودروهاي شهري در 
حدود 40 ليتر در هر 100 كيلومتر است .نهايت قدرت اين ماشين 
1001 اسب  بخار است. براي كم كردن خطر در تصادفات، بوگاتي 
از ايمني خودروهاي  فرمول يك استفاده كرده است. مجموعه اين 
عوامل اين خودرو را به يكي از برترين ماشين  هاي اسپورت تبديل 
كرده است. گفتني است گذشته از اين مسابقه كريستيانو رونالدو 
ــين بازي است و در كنار آئودي Q7 كه همه بازيكنان  فرد ماش

منچستريونايتد دارند به ب ام و  نيز علاقه زيادي دارد. 

فروشندگان قطعات يدكي كه از آن موضوع اطلاع دارند آن 
قطعات را چند برابر ارزش واقعي مي فروشند. صاحبان اتومبيل ها 
ــود  ــركاران هم كه مي دانند تا وقتي آن قطعه عوض نش و تعمي
اتومبيل به صورت يك دستگاه بي مصرف درمي آيد آن قطعه را 
به هر قيمت كه عرضه كنند، مي خرند. احمد كه سرمايه اندكش 
اجازه نمي داد اتاق اتوبوس بسازد يا يك تعميرگاه مجهز در تهران 
تاسيس كند، تصميم گرفت يك مغازه كوچك فروش قطعات و 
لوازم يدكي اتومبيل افتتاح كند. از يكي از آشنايان به نام آقاي 
ــت يك مغازه كوچك در خيابان اكباتان اجاره كرد، يك  نيكبخ
تابلو بزرگ با عنوان فروشگاه تضامني برادران خيامي بالاي آن زد 
و به فروش قطعات يدكي اتومبيل پرداخت. احمد خيامي بعدها 
درباره آن تابلوي تضامني و عنوان كمي عجيب آن گفت: «به غير 
از برادران نمازي و برادران كاشانچي و فريدون سودآور كه قبلاً 
با آنها كار كرده بودم و به من اعتماد داشتند بقيه نماينده هاي 
ــدند جنس نسيه بدهند. تهران آن زمان  اتومبيل حاضر نمي ش

ــور هاي  ــواع اتومبيل هاي كش ــگاه ان نمايش
ــراي آنكه خريداران را به  مختلف بود. من ب
ــوي مغازه جلب كنم ناچار بودم قطعات  س
ــم. انتخاب  و لوازم همه اتومبيل ها را بفروش
عنوان «شركت تضامني برادران خيامي» به 
كارم اهميت مي داد. به عنوان شركت تضامني 
به فروشنده ها نشان مي دادم كه شركت فقط 
در حد سهام مسوول بدهي هايش نيست و 
آنها مي توانند براي وصول مطالبات خود از 
ــاير دارايي هاي برادران خيامي هم اقدام  س
ــبختانه فروشنده هاي قطعات  كنند.» خوش
ــف اتومبيل هرگز  ــي مارك هاي مختل يدك
ــار به اقدام  ــراي وصول مطالبات خود ناچ ب

نشدند. كار شركت تضامني برادران خيامي خيلي زود و خيلي 
زياد گرفت به طوري كه يكي يكي مغازه هاي اطراف و اتاق هاي 
طبقات بالاي ساختمان را اول اجاره و بعد خريداري كرد. از يك 
ــيتكت خواست با آهن بندي و تغيير دكوراسيون،  مهندس آرش
طبقه اول را تبديل به يك فروشگاه بزرگ و طبقات بالا را تبديل 
ــگاه آنقدر زياد بود  به آپارتمان هاي دفتري كند. رونق كار فروش
ــتخدام كرد. اين  ــنده اس كه او تعدادي كارمند، ويزيتور و فروش
ــگاه بعدها به نام «پي ال پي» به صورت يكي از بزرگ ترين  فروش
قطعات يدكي اتومبيل در ايران درآمد. درآمدش آنقدر زياد بود 
ــر در ناز و نعمت زندگي كند  ــت تا آخر عم كه احمد مي توانس

اما هدف احمد خيامي اين نبود. او آرزوهاي دور و دراز داشت.
ــات يدكي اتومبيل در  ــد احمد خيامي از فروش قطع درآم
فروشگاه خيابان اكباتان زياد بود و با گرفتن نمايندگي لاستيك 
كنتيننتال، باتري دنا و بعضي قطعات ديگر از خارج زيادتر شد به 
طوري كه تصميم گرفت به آرزوي ديرينه اش در مورد ساختن اتاق 
اتوبوس جامه عمل بپوشاند. قطعه زميني در 
جاده كرج بين جاده مخصوص و اتوبان كرج 
به قيمت متري يك تومان خريد. يك سالن 
ــاخت و وسايل كار ساخت  بزرگ در آنجا س
اتاق اتوبوس را در آنجا نصب كرد. شكل اين 
سالن شبيه پروانه بود. به اين سبب اسم آن 
را سالن شاپركي گذاشتند -كارگران قديمي 
ايران ناسيونال حتماً اين بنا را كه نخستين 
بنا در زمين كارخانه بود به خاطر مي آورند. 
آنگاه از فريدون سودآور نماينده مرسدس بنز 
در ايران شاسي اتوبوس هاي مرسدس بنز را 
مي گرفت و روي آنها اتاق مي ساخت. اين كار 

تا اينجا تازگي نداشت.  

نبرد انسان و ماشين 

رونالدو از بوگاتي برد 
زندگينامه برادران «خيامي»-بخش چهارم

ساختن اتاق اتوبوس

ريچارد هاماند يكي از سه مجري برنامه پرطرفدار 
تاپ گير بي بي سي است؛ مجري اي كه يك بار براي 
ــتانه مرگ هم مي رود اما به طور  ضبط برنامه تا آس
ــايي نجات پيدا مي كند. ريچارد در سال  معجزه آس
ــده و در كالج هنر  ــگام به دنيا آم 1969 در بيرمن
ــت. وي پس  ــاوري هاروگيت درس خوانده اس و فن
ــازي تلويزيوني و راديويي  از تحصيلش به برنامه س
ــال 2002  روي مي آورد اما به ناگاه همكاري در س
ــه تاپ گير، زندگي اش را  ــي و براي برنام با بي بي س
متحول مي كند. البته او در كنار تاپ گير حتي براي 
ــبكه هاي تلويزيوني علمي  روزنامه هاي بريتانيا و ش
ــم برنامه علمي  ــنال جئوگرافي ه جهان مانند نش
مي سازد. كتاب «دنياي اعجاب انگيز خودرو» نوشته 
ــتان با فروش زيادي روبه رو شده  وي هم در انگلس
است. اين كتاب توضيح دنياي خودرو به زبان ساده 
است. حضور وي در بي بي سي با دردسرهاي فراواني 
براي سردبيران اين شبكه همراه بوده است. از جمله 

اين دردسرها انتقاد وزير راه بريتانيا به دليل تشويق 
جوانان در برنامه هاي ريچارد براي سريع راندن است.
ــرعت در برنامه هاي ساخته شده   ترويج براي س
توسط وي حتي به جايي رسيد كه خود هاماند را تا 
سرحد مرگ مي برد. اين مجري جنجالي در سپتامبر 
2006 وقتي در حال ضبط يكي از برنامه هاي تاپ گير 
ــرعتي نزديك به 464 كيلومتر بود  و رانندگي با س
ــدت از ناحيه  ناگهان به مانعي برخورد كرد و به ش

سر دچار صدمه شد. 
بعد از وقوع حادثه سر وي به همراه كلاه ايمني 
روي زمين با سرعت حدود 373 كيلومتر در ساعت 
ــد وي كمي   ــد. برخي معتقدند اگر ق ــيده ش كش
بلندتر بود، به طور حتم سرش از بدن جدا مي شد. 
ــي از چرخ هاي جلوي خودرو باعث به  تركيدن يك
ــود. هاماند با توجه  ــده ب وجود آمدن اين حادثه ش
به تجربيات و آموزش هايي كه ديده بود با مشاهده 
تركيدن لاستيك سريع موتور جت را خاموش كرد و 

چترهاي ترمز خودرو را باز كرد اما ديگر دير شده بود. 
بعد از تصادف، وي توسط يك آمبولانس هوايي به 
بيمارستان منتقل شد. به همين علت مردم به صورت 
خودجوش صندوقي براي ارائه كمك به شركتي كه 
ــن كرده بود،  ــاي اورژانس وي را تامي هلي كوپتره
تشكيل دادند و اين شركت به پشتوانه اين كمك ها 
توانست خدمات خود را به مجروحان افزايش دهد. 
در مدتي كه وي در بيمارستان بود، برنامه هم پخش 
نمي شد تا اينكه بعد از بهبودي حال وي در ژانويه 
ــال 2007 پخش برنامه بار ديگر به حالت عادي  س
ــت. در 28 ژانويه كه سري جديد برنامه هاي  برگش
ــني مفصل براي بازگشت  ــد جش تاپ گير آغاز ش
هاماند به برنامه گرفته شد. سپس تاپ گير در يكي 
از برنامه هاي خود به بررسي نحوه به وقوع پيوستن 
اين تصادف خطرناك پرداخت. ريچارد از آن سال تا 
امروز به طور پيوسته مجري و تهيه كننده برنامه بوده 
و با اين كار پول زيادي به دست آورده؛ پولي كه او 

اوج فصل تازه يك برنامه تلويزيوني

مجري جوان تاپ گير كيست 

اسب بخار است. اين خودرو ظرف حدود پنج ثانيه 
به سرعت 100 كيلومتر در ساعت مي رسد. علي در 
ــي خود از يك فورد شلبي استفاده كرده كه  عروس
ــيلندر آن بيش از 400 اسب بخار  موتور هشت س
قدرت توليد مي كند (حدود 9 دستگاه پرايد)، اين 
خودرو زماني در امريكا معروف به كبراي صحرا بوده 
است. كيان مي گويد: در روز عروسي هيچ خودرويي 
به ما نمي رسيد و خانم من نيز از اينكه اين خودرو 
ــين عروس مان بود ذوق كرده بود.  اين  خاص ماش
ــارج از ايران به خاطر آنتيك بودنش  ــودرو در خ خ
بيش از 70 هزار دلار قيمت دارد. اما به غير از كيان 
ماشين بازاني هم هستند كه با استفاده از خودرويي 

ــاده مانند رنوپنچ كه خودرو كوچك و ساده دهه  س
ــت قصد گرفتن عروسي دارند.  ــركت رنو اس 70 ش
احمد يكي از اين افراد است. احمد يك رنوپنچ دارد 
كه با هزينه بيش از 9 ميليون تومان تقويت و بزك 
ــده است. در اين اتومبيل صندلي از جنس فيبر  ش
كربن است كه به انسان حس نشستن در خودروهاي 
ــابقه را القا مي كند. استفاده از نورهاي تيره در  مس
ــاپ هاي به  ــان را به ياد كافي ش ــل خودرو انس داخ
شدت روشنفكري مي اندازد. فرمان خودرو هم براي 
ــقاب كوچك  افزايش عكس العمل به اندازه يك بش
ــبيه توپ گلف است.  ــردنده خودرو ش ــده و س ش
ــود اين  ــد مي گويد: «نامزد من بايد راضي ش احم

ماشين عروس مان شود. يا همين يا هيچي. بالاخره 
اين ماشين هيچي نباشه تكه.»

ــتفاده از ماشين  تك بودن مهم ترين دليل اس
عروس است. يونس كه در گلفروشي كار مي كند 
ــين عروس ها را گل مي زند مي گويد حتي  و ماش
افرادي حاضرند يك ميليون تومان بابت گل زدن 
خودرويشان خرج كنند تا ماشين شان تك شود.
ــين  ــتن چمن روي ماش او كه افتخارش كاش
فرشاد پيوس فوتباليست معروف دهه 70 است، 
ــد، گفت:  ــي پيش من آم ــد روزي كس مي گوي
ــوز باجناقم را  ــينم را گل بزن تا پ «جوري ماش

بخوابانم.»   

را صاحب خودروهاي رنگارنگ كرده است. هاماند 
هم اكنون خودروها و موتورسيكلت هاي زيادي دارد 
كه برخي از آنها عبارتند از دوج چارجر، دو دستگاه 
لندرور، مورگان رود استر، اپل كادت، موتورسيكلت 
سوزوكي GSXR1000 ، BMW GS، دوكاتي 
ــون، البته ريچارد در  1098 و يك هارلي ديويدس

كنار اين همه خودرو عاشق پورشه است و از همه 
بيشتر پورشه 911 را دوست دارد. ريچارد هاماند 
هم اكنون در كنار جرمي كلاركسون و جيمز مي، 
 تاپ گير را در فصل پانزدهم اجرا مي كنند؛ فصلي 
ــطح جهان روبه رو  ــتقبال گسترده در س كه با اس

شده است.


